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  تأثير پذيري مشترك حكايات مثنوي طاقديس 

و مثنوي معنوي از قرآن و ديگر متون پيشين بر مبناي نظريه ي 

  پيرامتنيت ژنت
  

   1رامين خسروي اقبال

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

 مير جلال الدين كزازي
 يات علمي دانشگاه علامه طباطبايي عضو ه فارسي ادبياتاستاد زبان و

 فرهاد طهماسبي
  و هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر عضاستاديار زبان و ادبيات فارسي

  
  25/10/92  :رشيخ پذيتار  18/7/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ه شده و مثنوي طاقديس اثر ملا احمد نراقي به تقليد از مثنوي معنوي سرود

همچون اين اثر سترگ در آن موضوعات فراواني از ديدگاه عرفان و مذهب 

                                                 
1. Email: Rkhosravi57@gmail.com  
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در اين مقاله ميزان تاثير پذيري مشترك . مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

از ) به عنوان زيرمتن(ومثنوي معنوي) به عنوان زبر متن(حكايات مثنوي طاقديس

ه ي پيرامتنيت ژرار ژنت واكاوي بر مبناي نظري) به عنوان سر متن(قصص قرآني 

هاي اين مقاله نشان مي دهد كه هم مولانا و هم نراقي براي يافته. شده است

تبيين فرم و انديشه درحكايات خويش از قصص قرآني، فرهنگ عاميانه، متون 

ي براساس نظريهاند و بنابراين بهره جسته» سرمتن«به عنوان ... عرفاني پيشين و 

با ديگر ي ارتباط بينامتني اي دانست كه اصل كار آنها را نتيجهژنت مي توان ح

  .متون برقرار ساخته اند

مثنوي طاقديس، مثنوي معنوي، نظريه پيرامتنيت ژنت،  :واژگان كليدي

  .گشتار كيفي و كمي

  

 مقدمه
ي آثاري است كه هم از جهت اسـلوب     ي ملا احمد نراقي در زمره     طاقديس سروده مثنوي  
از جملـه   . ت انديشه بـه تقليـد و پيـروي از مثنـوي معنـوي سـروده شـده اسـت                   و هم از جه   

هاي اين مثنوي با مثنوي مولانا انبوه ارجاعات ديني و قرآني و حكايت هـاي تمثيلـي         شباهت
بسياري از ابيات اين مثنوي برگرفتـه از قـرآن          . اي طولاني در متون ديگر دارند     است كه سابقه  

لبتـه امثـال و حكـم و حكايـات دلپـذير كـه سرچـشمه ي آن از        ا. كريم و روايات شيعي است  
نـه  ) دقيقـاً (در طاقـديس  «. فرهنگ شفاهي بوده نيز در سراسر كتاب به وفور ديده مـي شـود            

مناجات آورده و بيست و شش آيه و روايت به طور مستقل شرح و تفسير شده ضـمن آن كـه                     
گرجـي و   (» قيماً اشاره شده است   به حدود يكصد و هفده آيه و حديث در ابيات طاقديس مست           

  ).2: 1389نريماني، 
: از نظر انديشه نيز در مثنوي طاقديس موضوعات فراواني از ديدگاه عرفان و مذهب ماننـد  

تفسير منظوم بسياري از آيات قرآني و روايات، حمد و ستايش حـضرت حـق كـه در سرتاسـر          
 ذكـر سرگذشـت پيـامبران، آوردن    كتاب ذيل عنوان مناجات با خدا جلوه اي نيكو يافته است،     

تمثيلات و حكايات فراوان در خلال مباحث اصلي كتاب، بيان اعتقادات ديني و معرفـي ديـن                 
اسلام با استفاده از قالب منظوم شعري، توصيف عشق و انواع آن، تقابـل بـين عقـل و عـشق،                     

دادهاي اجتمـاعي  عقل گريزي، اعتقاد به اصل اختيار و استدلال براي اثبات آن و توجه به رخ ـ 
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  .و سياسي و موضوعات ديگري از اين دست مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است
ناوين ذكر شده توجهي هـم بـه        ي نراق، با توجه به همه ي ع       البته ملاّ احمد نراقي، فرزانه    

.  جامعه داشته و با انتقاد هاي خود در كتاب، سعي در تحقق ايـن هـدف داشـته اسـت                    اصلاح
محـو  «ايه به بي عملي برخي از عالمان ديني، انتقادات تند و صريح به كساني كه             تعريض و كن  

اند و از احكام مذهب و دين بي خبر مانده اند، تقبـيح و زشـت     شده) 1: 1390بابايي،(» فلسفه
انـد، ولـي در     انگاري روش صوفيان عصر خويش كه فقط در ظاهر به آداب تصوف آراسته شده             

موضوعات ياد شده با آن كـه جامعيـت مباحـث طـرح شـده در          . اندبردهباطن بويي از عرفان ن    
مثنوي مولانا را ندارد  اما در مرتبه اي فروتر مشابهت هاي فراواني در بيـان آن هـا در هـر دو                  

ي نراق هر دو به افقي واحد و ارجمند در آسـمان          ملاي روم و فرزانه   . كتاب به چشم مي خورد    
اند و اين همان وجه معنايي مشترك در هـر دو كتـاب              داشته متعالي عرفان و خداشناسي نظر    

  .اندني، جذاب و دلپذير كرده استاست كه هر دو را خو
ري مـشترك حكايـات مثنـوي       ي اصلي در ايـن مقالـه واكـاوي ميـزان تـاثير پـذي              مسئله
بـه عنـوان   (از قصص قرآنـي  ) به عنوان زيرمتن(و مثنوي معنوي    ) به عنوان زبرمتن  (طاقديس  

سـر متنيـت   بـر مبنـاي نظريـه ي پيرامتنيـت ژرار ژنـت اسـت كـه در حـوزه هـاي           ) نسرمت
) هاي مشترك كه مثنوي طاقديس و مثنوي معنوي از قصص قرآني بهره جسته انـد                حكايت(

حكايت هايي كه مثنوي طاقديس از مثنوي معنـوي گرفتـه و در مثنـوي نيـز بـا              (و زبرمتنيت 
گر متون پيشين مانند اشـعار عطارگفتـه شـده اسـت             يا دي  لهام از قصص قرآني، روايات ديني     ا
ــه .طــرح مــي گــردد) ــن دو ديــدگاه ديگــر در نظري ــر اي ــت يعنــي عــلاوه ب ي پيرامتنيــت ژن

مثنـوي   وباتغييرحجمي از  محتوايي تغيير بدون طاقديس مثنوي كه هايي حكايت(گشتاركمي
 مثنـوي  از ييمحتـوا  تغييـر  بـا  طاقـديس  مثنوي هايي كه  حكايت( و گشتاركيفي  )است گرفته
  . نيز بررسي مي شود)است گرفته

  
  بحث و بررسي

  ي پيرامتنيت ژنت نظريه-1
  :كاركردهاي مختلفي قائل است ادبي نقد براي مقوله ژرار ژنت

 ادبـي  آثـار  معرفـي  و داوري از است عبارت كه واژه، كلي معناي به ،»نقادانه «كاركرد«)1
 مـورد  كتاب مي خواند،  كه نقدي راه از وانندهخ يعني همگان؛ گزينش كار كردن ترساده براي
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 از البتـه  اصطلاح(معاصر »فرهنگي صنعت «در كاركردي كه . مي خواند  و يابد مي را اشعلاقه
  . است يافته هاروزنامه و ها نشريهدر مهمي  جايگاه)ژنت از نه و آدورنوست

 شـرايط  شـناخت  هـدفش  و ادبـي،  متـون  از اسـت  دقيق بررسي كه »علمي «كاركرد) 2
 آن، پيـدايش  اجتماعي – تاريخي شرايط اثر، هايچشمه سر شناخت (است ادبي آثار وجودي
 مولّفـان  آثـار  يـا  متـون  از كه تأثيري است، گذاشته كه تأثيري مولفش، دروني و رواني شرايط

 هـاي  كـلاس  به بيشتر كاركرد اين معاصر »فرهنگي صنعت« در كه) غيره و است گرفته ديگر
  . شود مي خلاصه »تخصصي «و »ادبي« هاي نامه فصل يا هيدانشگا درس

 نقـد  و داند، مي دانايي يسرچشمه را متن كه ادبي و نظري خاص اي گونه به كاركرد) 3
 كـار  خـود  هايينقد چنين. شود مي تبديل دارد، آفريننده ويژگي كه »مستقل «متني به خود

 نوشـته  از ژنت. كنند مي بررسي كه متني يامپ بر افزون دارند پيامي نويسا و  نه و اند نويسنده
 ژنـت، ( »بـرد  مـي  نـام  نقـدي  چنـين  از هايي نمونه عنوان به بلانشو موريس و بوو سنت هاي

1972 :146-147 .(  
 يعنـي  بيايـد،  را پيـشين  كـاركرد  دو نقدهايي چنين خواندن جريان در خواننده بسا چه«

 مـتن  ايـن  خـود  رو هـر  بـه  اصلي ي نكته ماا فرامتن، عناصر به راهنمايي و خواندن راهنمايي
 خـود  كـار  مـصداق  و مرجـع  چـشمه،  سـر  را ادبـي  نقـدي، مـتن    چنـين  ژنـت  نظـر  به. است
  ).311: 1380 احمدي،(»يابد مي

 را زبانـشناسي  هـاي  روش كـاربرد  ساختاري هـم   نقد و است زبان بر استوار اساساً ادبيات
 بـه . بود روسي هايفرماليست كار نكته ينا كشف كه كند مي تأكيد ژنت. داند مي گريزناپذير

 در«: كـرد  تكـرار  استروس لوي هابعد كه حكمي .دريافت رمزگان با توان مي را پيام آنان نظر
 ي نكتـه  فـوري  ايگونـه  بـه  ها شكل و ها صورت تحليل زبانشناسي همچون شناسي اسطوره

 بررسـي  در 1923 البرداشـت كـه در س ـ      ياكوبـسن  رومن را بعدي گام.كند مي مطرح را معنا
 معنـايي  ي گونـه  دلالـت  ارزش و آوايي واحد يك نواي يا عروضي هاي ارزش ميان چك شعر
 دانست او كرد، ياد شناسي معنا در آواشناسي تمايز مفهوم اهميت از و كرد كشف ايرابطه آن
 تمـايز  بـا  روسي: آفريند مي را معنا و آواشناسي تمايز ميان مناسبت اين شكلي به زبان هر كه

  ) 189-188: 1981 الريچ، ( »ها بم و زير در تمايز با صربي ها، طول تمايز با يوناني ها، شدت
ي پيرامتنيت پرداختـه    به تببين ديدگاه خود درباره    » هازمينه« ژنت در كتابي به عنوان      «
متـون ادبـي، پـس از       . اين كتاب به شرح دقيق شكل ارائه ي متـون ادبـي مـي پـردازد               . است
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به خوانندگان ارائه نشده اند، بلكـه معمـولاً بـه           » متني برهنه «كتاب هرگز همچون    » اعاختر«
اي دارد، همخـوان بـا رسـم روز شـكل مـي يابـد و                شكل كتابي درآمده اند و اين كتاب اندازه       

طـرح روي جلـد،     . احتمالا در مجموعه اي خاص از سوي سازماني انتشاراتي منتشر مي شـود            
ام نويسنده يا نويسندگان، و احتمالاً نـام مـستعار نويـسنده، عنـوان              ي عنوان، ن  حروف، صفحه 

كتاب، صفحه ي تقـديم نامـه،       ) يا تبليغ (متن، چه بسا نقش جملاتي بر پشت جلد در معرفي           
گزين گويه هايي كه همچون سرلوحه ي كتاب مي آيند، پيشگفتار و مقدمه ها، پس گفتارهـا،     

مـتن از   » پـذيرش «هـا همـه در       نمايه ها، يادداشت   عناوين فصول، عناوين فرعي، فهرست ها،     
زمينـه هـاي دلالـت      «اين همـه در حكـم       . تأثير دارند ) يا در معنا گرفتن متن    (سوي خواننده   

جز كتاب مي توان از صفحات ادبي نـشريه هـا، مباحـث انجمـن هـاي                 . متن هستند » معنايي
 احمـدي، ( »نيز ياد كرد  ) نيدر رسانه هاي همگا   (ادبي، علمي، دانشگاهي، گفتگوها و جدل ها        

1380 :311-312( .  
 شـكل  ويـژه  بـه  ادبـي  متون نوشتاري شكل »پيرامتني «طرح در ژنت نظر مورد ينكته«
 او. يابـد  مـي  ديگـر  معنـايي  متن »ها زمينه «اين دگرگوني با كه كرد اثبات ژنت. است كتاب

 چنـان  را آن مـا  هـم  بـاز  آيـا  ، گذاشـت  نمي يوليسس را خود رمان نام جويس اگر كه پرسيد
 دست به آن از را امروزي) معناهاي يا (معنا همين باز آيا و خوانيم؟ مي امروز كه خوانديم مي
 فـرض  بـه  اگـر  يـا  كرديم؟ مي ياد اديسه با آن بينامتني مناسبات از قاطعيت با و آورديم؟ مي

 بهتـر  مفه ـ بـراي  گيلبـرت  اسـتوارت  و المـن  ريچـارد  بعـدها  كه را فصول عناوين آن جويس
 يـا  و هـا  شخـصيت  بـه  را فـصل  هـر  يعنـي  بـرد،  مي كار به خود اند، كرده پيشنهاد يوليسس
 خوانـد،  مـي  لوپـه  پنه را فصلي مثلا (كرد مي مرتبط هومر ي حماسه در خاص هايي موقعيت

) معناهـاي  يـا  (معنـا  در...) و كاليپـسو  هـادس،  دريايي، هاي پري باز و تلماك، را ديگر فصلي
   شد؟ نمي حاصل تفاوتي رمانش

 فـصول  در نوشـت كـه    را »ها زمينه« كتاب ژنت هايي پرسش چنين به پاسخ يافتن براي
 حالـت  كتـابش  سـان  بـدين . كرد بررسي دقتّ به را »پيرامتني «نكات تمامي اش گانه سيزده

 همان از ژنت كه چند هر گرفت، خود به را »ادبي هاي كتاب يا متون گيري شكل تاريخ «يك
 »پيرامتنـي  «خـاص  مـورد  هر كه بود گفته و گذاشته كنار را» زماني در «و اريخيت روش آغاز

 نظـري  حكمـي  اثبـات  پي در جا همه »ها زمينه«فراوان   هاي مثال. دارد خود را  ويژه تاريخي
 ي مـسأله  ميانجي بي) كتاب »عناصر «كاركرد از هايي مثال (ها نكته از بسياري. دارند كارآيي
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 مـي  اثبـات  متعـدد  اشـكال  به كتاب نهايي ينتيجه  و كنند، مي مطرح را »خواننده پذيرش«
  .)312-311: 1380 احمدي،( »شود

  
2-ت در مثنوي طاقديس و مثنوي معنوي سرمتني  

براي مثنوي معنوي و مثنوي طاقديس قـرآن        » سر متن «ترين  بر طبق ديدگاه ژنت اصلي    
لانا و نراقي به تاويل و تفسير قـرآن  مجيد است و در بخش هاي متعددي از اين دو متن كه مو  

ي بينامتني با قرآن و آموزه هاي قرآني چه در فرم و         و روايات پرداخته اند به طور مشابه رابطه       
» سـر مـتن   «اين همه قرآن مجيد تنهـا       با  . ظاهر شعر و چه در بن مايه ي آن برقرار كرده اند           

 نيز بهره جـسته انـد كـه بـر طبـق      نيست و اين دو متن از متون ديني و عرفاني پيش از خود            
  .ديدگاه ژنت به آنها نيز مي توان به عنوان سر متن نگريسته شود

  
  : نمونه نخست-2-1

  قرآن: سرمتن

  بيتي از مثنوي طاقديس: متن

  : از سوره ي حجرات آمده است12در آيه ي 
     وا كثَيِرًا منَِ الظَّنِّ إِنَّ بِتنَبنوُا اجا الَّذيِنَ آمها أَيي  نِّ إِثـْم سوا ولـَا يغتْـَب      ۖ عض الظَّـ ولـَا تَجسـ

وه       ۚ بعضكُُم بعضًا  ه   ۚ أَيحبِ أَحدكُم أَنْ يأكْلَُ لَحم أَخيِهِ ميتـًا فكَرَِهتُمـ ه تـَواب     واتَّقـُوا اللَّـ إِنَّ اللَّـ
حيِمر    
 هـا  گمان از برخى زيرا ؛ بپرهيزيد] مردم حقّ در [ها گمان از بسيارى از ! ايمان اهل اى(
 از و ،نكنيـد  جويى پى و تفحص] خواهانند را ماندنش پنهان مردم كه امورى در [و ، است گناه

 ؟بخـورد  را اش مـرده  بـرادر  گوشـت  كـه  دارد دوست شما از احدى آيا ،ننماييد غيبت يكديگر
 مهربـان  و پـذير  توبـه  بـسيار  خـدا  كـه  كنيـد  پـروا  خـدا  از داريد، نفرت] كار اين از [ترديد بى

  ).12/حجرات )(است
ي قرآني اشاره مي كند مبني بر اينكه نبايـد بـا            به اين بن مايه   نراقي در مثنوي طاقديس     

  :پيش داوري نسبت به ديگران ظن بد داشت

  )289: 1386نراقي، (  اثم را كن زبر ان بعض الظن نفس مي گويد كه ظن بد مبر
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  :ونه دوم نم-2-2

  رآنق: سرمتن

  بيتي از مثنوي طاقديس: متن

  : سوره الزمر آمده است54در آيه 
ةِ  منِْ تَقنْطَوُا لَا أنَْفُسهِِم علىَ أَسرَفوُا الَّذيِنَ عبِادِي يا قلُْ هِ  رحمـ ه  إِنَّ  اللَّـ  الـذُّنوُب  يغْفـِرُ  اللَّـ
  الرَّحيِم الغَْفوُر هو إنَِّهۚ  جميِعا
 نوميـد  خدا رحمت  از !كرديد روىزياده خود بر] گناه ارتكاب با [كه نم بندگان اى : بگو(
  ).54/ الزمر)( است مهربان و آمرزنده بسيار او زيرا آمرزد؛ گناهان را مى همه خدا يقيناً ، نشويد

  :هايي از اين آيه اشاره مي كنددر نكوهش نا اميدي به بخشنراقي در مثنوي طاقديس 

  )289:  1386نراقي، (  لا تياسوا لا تقنطوا  رو بخوانونا اميدي كفر باشد اي عم
  

  : نمونه سوم-2-3

  قرآن: سرمتن

  بيتي از مثنوي طاقديس: متن

  : سوره مسد آمده است6در آيه 
  مسدٍ منِْ حبلٌ جيِدِها فيِ

  .)خرماست ليف از تابيده طنابى گردنش بر] كه همان[(
  )6/ مسد( 

  :ايي از اين آيه اشاره مي كندنراقي در مثنوي طاقديس به بخش ه

  )333:  1386نراقي،  (  حبل مسد منقطع از جانت ايناز دو گاو و ميش كشتن كي شود
  

  : نمونه چهارم-2-4

  حديث نبوي و كليات عطار: سرمتن

  بيتي از مثنوي معنوي: متن

 امـا  بپوشيد، تن بهار سرماي از نبايد «اينكه بر مبني )ص( پيامبر سخن ذكر پي در مولانا
 »بهـار  «و» خـزان  «تأويـل  به) 2048 ـ2046،  1د  : مثنوي  ( » گريخت ببايد خزان سردي از

  : گويد مي و پردازد مي
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 ،1 د: مثنـوي  ( عقـل و جـان عـين بهارسـت و بقاسـت           هواست و نَفْس خدا نزد خزان آن
2051 (  
  : افزايد مي و

 ـ و بـرگ  حيـات  و بهارسـت  پاك چون  كانفاس بود اين تأويل به پس  ،1 د: مثنـوي  (اكت
2054 .(  
 كـشف  بـه  خـود  بايـد  شـنونده  گـاه  گوينده، سوي از تأويل اين و رمزگشايي اين برابر در
 رمزهاي الطير منطق در عطّار، ــ المثل في ــ چنانكه. دريابد را باطني معاني و بپردازد رمزها

در  معنـوي  هـاي قرينـه  اسـاس  بـر  خود ، خواننده و گشايد را نمي  »بوتيمار «تمثيلي داستان
 چنانكـه  خرسـندند،  انـدك  بـه  كه است » همتيّ دون مردم «رمز و نماد بوتيمار، كه يابد مي

 حقيقـت  دريـاي  بـه  راهـي  لاجرم و بود خرسند و دلخوش »دريا لب «چون اندكي به بوتيمار
  : نداشت

  ). 55: كليات عطار (وصل سيمرغ از يافت تواند كي اصل است آب اي قطره را او آنك
  .، بيت مولانا هستند»سرمتن« ابراين حديث پيامبر و بيت عطار دو بن

  
  : پنجم نمونه-2-5

  ...عجايب المخلوقات ، روايت ابوالفتح رازي و : سر متن

  حكايت طوطي و بازگان: متن

 در مثنوي معنوي است كه براي       »بازرگان و طوطي  «ها ،حكايت نمونه ديگر تعدد سرمتن   
 و تبيين براي را تمثيل اين رومي، احمد شيخ«. اشاره كرد »  متن سر« مي توان به چندين      آن

 بـا  نيـز  مـضمون  نظر از كه آورده، »حياة الموت في لانّ تموتوا ان قبلَ موتوا  « حديث توضيح
 اسـرار  در عطـار  داستان از ديگري گزارش واقع در مولانا، روايت. دارد خواني هم مولانا روايت

» اسـت  كـرده  قـصه  در فراوانـي  هنرمندانـه  هـاي تـصرفّ  مولانـا،  كـه  تفاوت اين با است، نامه
  ).140 :1375پورنامداريان، (

 خـاص  هنري شگردهاي با شيخ احمد رومي به عنوان يكي از سرمتن هاي حكايت مولانا          
 چنـدين   درج داستاني، قوي هاي تعليق ايجاد داستان، روايت سير در دخالت با جمله از خود،

البتـه شـيخ    . اسـت  بخـشيده  بدان ديگري تفصيل و بافت و ساخت آن، در متني ميان حكايت
 او داسـتان  « . احمد رومي نيز خود از سرمتن ديگري الهام گرفتـه و آن حكايـت عطـار اسـت                 
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 آن از گونـاگوني  نتـايج  و سـاخته  بـدل  بيتـي  سيـصد  روايتي به را عطار بيتي هشت و بيست
  ).140:همان(» است برگرفته

داشت كه در متن مولانا آن چيزي كه ژنت بدان گشتار كيفـي و كمـي                البته بايد در نظر     
 حكـيم  «جاي به »بازرگان «شخصيت كردن جايگزين با مولانا. مي گويد نيز اتفاق افتاده است     

 بـسيار  داستاني و نهاده بنا استوارتري داستاني منطق »سفر «مايه بن از استفاده و عطار »هند
 مستقيم طور به آن پردازنده كه است عرفاني تمثيلي عطار، روايت اگر «.است ساخته ترجذاب

 - رمـزي  تمثيلي مولانا روايت دهد، مي انعكاس پاياني گيري نتيجه قالب در را خود هاي ايده
 مولانـا  كـه  آن بي داراست، خود ذات در را عرفاني تفسيرهاي و تأويل قابليت كه است عرفاني
  ).140:همان(» بپردازد گيري نتيجه قالب در خود، هاي ديدگاه تبيين به صراحتاً

 فروزانفـر  الزمان بديع«. هنوز مي توان سرمتن هاي ديگري را براي اين حكايت بيان كرد           
 كتـاب  در رازي ابوالفتوح روايت را داستان اين مأخذ مثنوي، تمثيلات و قصص مأخذ كتاب در

 از ابوالفتـوح  روايت كه البته )   358 : 1380پورنامداريان،(»داند مي الجنان روح و الجنان روض
 سـليمان  شخـصيت  حضور با و نمايد مي متفاوت مولانا و عطار روايت با اساس از داستان، اين

است و اگر ارتباط بين آن با حكايت مولانا را بينامتني بدانيم             يافته ديني بعدي ،)السلام عليه(
 عناصـري  از اين سـرمتن،   زيرا در.اندبايد اذعان كنيم كه گشتارها بسيار پررنگ و اثرگذار بوده  

 را، حكـيم  و بازرگان نقش و نيست خبري ،»سفر «و »هندوستان «،»حكيم «،»بازرگان «چون
 چيزي محبوس طوطي گوش در و نشيند مي قفسي بالاي بر كه كند مي ايفا ديگر اي طوطي

  .شود مي او نجات باعث و گويد مي
توان مدعي شد مولانا با گشتار كمتري از آنهـا          هاي ديگري نيز وجود دارد كه مي        سرمتن

 مولانا روايت با نامه عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات يا     عجايب روايت .بهره جسته است  
  :نمايد مي متفاوت اجزا در چند هر دارد، كلي سنخيت

 بـه  اگـر ": گفـت  را وي. آمـد  وي قفس سر به ديگر طوطكي. بگرفتند را طوطكي گويند«
 طوطكان و بپريد طوطك آن "چيست؟ من تدبير كه بگو و بازپرس مرا ياران روي، نهندوستا

 طوطكان همه آن چيست؟ من تدبير": گويد مي است، محبوس طوطك فلان كي كرد خبر را
 همـه  دادم، پيغـام  را ايشان كرد كي  خبر را وي بازگرديد، طوطك آن. بمردند و افتادند زير به
قفـس، وي را     خداونـد . بمـرد  و افتـاد  فرو بشنيد اين كي طوطك اين. بمردند و افتادند زير به

المخلوقـات وغرايـب     عجايب (».رفت هندوستان جانب به و بپريد وي. انداخت برون ديد مرده، 



٣٨ 3139 بهار/ مششسال / 81 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-ارسيفصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب ف  

  ).392 :1381 نقل از فروزانفر ،  530:؟562-551الموجودات ،
  

  : زبرمتنيت در مثنوي طاقديس و مثنوي معنوي-3

ژنـت قابـل تبيـين      » زبرمتنيت« با نظريه ي    » سرمتن« در مورد مثنوي طاقديس گاهي      
بدين صورت كه نراقي حكايتي را بيان مي كند كه هم به حكايتي از مثنوي اشـاره دارد                  . است

در اين حالت طبق ديدگاه ژنت، حكايت مثنوي طاقديس بـه           . و هم به حديث يا روايتي قرآني      
مزمان با حكايت مثنوي به عنوان زير متن و قرآن به عنوان سر مـتن               عنوان زبرمتن به طور ه    

  :ارتباط بينامتني دارد
  
  : نمونه ي نخست-3-1

  لرُي كه رندان فريبش دادند: زبر متن
ــلان    ــت كـ ــري زفـ ــك لـ ــتان يـ  از لرسـ

ــود   ــاو آورده ب ــيش و گ ــشم و م ــشك و پ  ك

 بـــرد آنهـــا را بـــه ميـــدان و فروخـــت    

  

  

 نــــوبتي آمـــــد بــــه شـــــهر اصـــــفهان  

ــا كنـــ ـ ــود  تــ ــر ســ ــوداگري از بهــ  د ســ

 زر گرفــــت و كــــرد در هميــــان و دوخــــت
  

  )307 : 2صف طاقديس،(
  

 مي فريبند، او را به دكان غذاخوري مـي برنـد و بعـد از اتمـام            رندان لري را كه پول دارد     
لر هر چه كه از راه تجارت در آورده بود بـه            . ضيافت او را رها مي كنند و از صحنه مي گريزند          

  :د و دست خالي به ولايتش برمي گرددصاحب دكان مي ده
 آن لــــر بيچــــاره هميــــون بــــاز كــــرد

ــشود     ــي گ ــا م ــره ه ــدان آن گ ــس ز دن  پ

ــيم   ــدين ن ــتم خواجــه ســهم ال ــر چــه گف  ه

ــين     ــد از كم ــه آم ــر ك ــت ه ــي گف ــاز م  ب

  

  

ــرد  ــاز كــ  بــــس گــــشودن زان گــــره آغــ

 دودزيــــر دنــــدان گفــــت بــــه صــــد آه و 

 مــــن رفيــــق پــــار و پيــــرارين نــــيم    

ــهمدين  ــهمديني ســــ ــهمديني ســــ  ســــ
  

  )310 : 2صف طاقديس،(
  

. مثنـوي مولاناسـت  » خر برفت و خر برفت و خر برفت   «داستان كاملاّ تحت تأثير داستان      
استفاده از شخصيت   . در طرح داستان و پي رنگ آن هجو ساده لوحي به وضوح ديده مي شود              

ي مركـزي  مرد لر روستايي كه سادگي مضاعفي را همراه خـود بـه ذهـن مـي آورد در هـسته              
تان ذكر شده است كه حتي با تلقين مي توان دروغ را راست جلوه داد و بدين طريق افراد               داس

  .ساده لوح را فريفت
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چنـد رأس گـاو و گوسـفند و پـشم           . وس تجارت به شهر اصفهان مـي آيـد        مرد لري به ه   
وقتي آن ها را در ميدان شهر مي فروخت چنـد رنـد و زيـرك او را    . ها را با خود آورده بود      آن
ناگاه يكي از رندان بـه   . او پول ها را گرفت و در هميانش نهاد و گره بر آن زد             .  نظر داشتند  زير

. نزد او آمد و مرد لر را خواجه سهم الدين لر خطاب كرد و با او آشنايي و صميميت آغـاز كـرد    
هـر  . اشتباه گرفتي من آن كسي كه تو گمان مي كني نيـستم           ! اي عمو : لر تعجب كرد و گفت    

انكار مي كرد، مرد رند اصرار به آشنايي با او داشت در اين ميان رند دوم از راه رسـيد و             چه لر   
بعـد از ايـن همـه سـخن         . همين گونه رند سوم، چهارم و پـنجم       . همان كار اولي را تكرار كرد     

بـا  . دروغ، مرد لر تحت تأثير قرار مي گرفت و باور كرد كه نامش خواجه سهم الدين لـر اسـت                  
در اين ميانه تا چهل رنـد نـزد   .  و هم كلام شد و از خانه و فرزندانشان مي پرسند       رندان همراه 

هر كدام مي خواستند او را به منزل خود ببرنـد و            . او مي آيند و او سلامشان را پاسخ مي دهد         
چهل مـرد  .  از او پذيرايي كنند  ببرند و ) رستوران و غذاخوري  (در نهايت قرار شد او را به دكان         

همـه  ... ارشي براي خواجه و خود دادند از ميـوه و حلـوا و مـرغ بريـان و كبـاب و                    گونه سف هر
در نهايـت خواجـه لـر هـر چـه      . خوردند و بعد از آن هر يك به بهانه اي دكان را ترك كردنـد   

خواست كه برود صاحب دكان جلـويش را گرفـت و پـول       . منتظر شد از هيچ كس خبري نشد      
اشتباه و ساده لوحي خود پي برد و سوار خرش شـد و دسـت               او به   . خوردني ها را مطالبه كرد    

  .خالي و با حسرت فراوان به شهرش بازگشت
  

  مثنوي: زير متن

نظير اين داستان در دفتر دوم مثنوي مولوي در شـصت و نـه بيـت بـا مـضموني مـشابه                      
درون مايـه و يـا      . سروده شده است ولي در طاقديس در صفه ي دوم و در صـد وهـشت بيـت                 

اصلي هر دو داستان هجو ساده لوحي و حماقت است و در پايان هم نتيجه گيـري آن                  موضوع  
  .مبتني بر اين فرض است كه افراد ساده لوح را مي توان با تلقين و وسوسه فريفت

زمان . تر است ولي لحني به شدت عارفانه دارد       تر وكوتاه ساختار حكايت در مثنوي خلاصه    
گيـري اخلاقـي و انتقـال    ص نشده است و هدف فقـط نتيجـه  و مكان در هر دو اثر كاملا مشخ       

  .مضمون به مخاطب بوده است
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  نهج البلاغه و المستظرف: سر متن
استاد ارجمند فروزانفر پيشينه و مĤخذ اين داستان را در ديگـر متـون ادبـي پـي گيـري                    

  :كرده اند و نوشته اند
  :مĤخذ آن حكايت ذيل است«

دثِ اكَُـولاَ دخـَلَ يومـاً علـَي       و كَانَ اَبوالحسنِ العلّ    اف والِد أبَي بكرِ بنِ العلّافِ الـشَّاعرِِ المحـ
                  ملِـحٍ ثـُم خُ بِمـاءٍ وطـبي و حذبَفي هوخَذُ حِمارزيرُ أنَ ِيرَ الولَّبي فأََمهدِ بنِ الممحكرٍ مزيرِ ابَيِ بالو

ستطَيِبه حتـي أَتـَي عليَـه فَلَمـا خـَرجَ                   قَدم لهَ عليَ مائِدةِ الوزيرِ      فَاكَلََ فهَو يظنُُّه لَحم البقرَِ و يـ
 ِوفكفيِ ج َفَقيلَ له ارالحِم َطَلب ِركبِلي  

ابوالحسن علاف، پدر ابوبكر بن علاف شاعر محدث، از كساني بود كه به پرخوري شـهرت      (
وزيـر دسـتور داد الاغ وي را ذبـح          . لبي وزير رسيد  روزي به حضور ابوبكر محمد بن مه      . داشت

ابوالحسن همچنان مي خورد    . كردند و همراه با آب و نمك پختند و بر سر سفره حاضر كردند             
هنگـام بازگـشت مـركبش را    . و به اين گمان كه گوشت گاو اسـت، بـرايش لـذتّ بخـش بـود           

  ! )به وي گفتند مركبت هم اكنون در شكمت جاي دارد. خواست
  : نقل شده است164 صفحه ي 1ظير آن حكايتي است كه در المستظرف ج و ن

                 خوُهَو طب هحِمار َله لِلضِّيافةَِ فَذبُح وهعمارهِِ فَدح ِاكبر وه وماً بِقوَمٍ وي ذكوُرالم َرهيسرَّ مم و
حِمار َطَلب حا أصَبفَلَم كُلَّه َفأَكََله َله وهمقَد وِطنكفيِ ب وه َفثَيلَ له هِركبِلي ه  

او را به ضيافت فرا خواندند امـا        . سوار بر الاغش بر قومي گذشت     » ميسره«يك روز همين    
او طعـام مفـصلي   . در غياب وي الاغش را ذبح كردند و پختند و با آن، از وي پـذيرايي كردنـد                 

گفتنـد هـم اكنـون الاغ در    . طلبيـد فردا به عـزم رفـتن الاغـش را      ) و شب را آنجا ماند    (خورد  
  )170:1381فروزانفر، (»!)شكمت جاي دارد

  

  : نمونه ي دوم-3-2

  عبدالمطلب و ابرهه: زبر متن

در مثنوي طاقديس، ابرهه كه قصد نابودي خانه ي خدا را دارد در نزديكي كعبـه اطـراق                  
ش اسـت بـه   عبدالمطلب كه بـزرگ قـري   . مردم كعبه به وحشت و اضطراب مي افتند       . مي كند 

ابرهه مي انديشد كه از او خواهد خواست كه خانه ي خـدا را نـابود   . سمت سپاه ابرهه مي رود    
. نكند اما عبدالمطلب تنها درخواست استرداد شترانش را مي كند كه در سـپاه ابرهـه هـستند             
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وقتي ابرهه باشگفتي از او مـي پرسـد چـرا درخواسـت نكـردي كـه بـه كعبـه حملـه نكـنم،                         
  :پاسخ مي دهد كه صاحب آن خود محافظت خواهد كردعبدالمطلب 

ــي  ــترها را ولـــ ــدم شـــ ــن خداونـــ  مـــ

ــرد    ــت كـ ــدم درخواسـ ــتر را بايـ ــن شـ  مـ

 خانـــه اي را كـــو خداونـــدش خداســـت   

  

  

 خانـــــه راباشـــــد خداونـــــدي قـــــوي    

 كـــار خانـــه خواهـــد او خـــود راســـت كـــرد 

 كـــي ســـخن در حـــق آن از مـــن سزاســـت
  

  )161:1صف طاقديس مثنوي( 
  

اشورا پيوند مـي يابـد و هنگـامي         از طريق تمثيل كعبه به ماجراي ع      در ادامه اين حكايت     
 ركـاب  در سـرفرازان  و جوانان و جانبازان خيل ،گيرد مي پيش در را كربلا راه  امام حسين  كه

  :رسند مي »نينوا «به اويند تا
 اســـت منـــزل ايـــن مـــا مقـــصود كعبـــه

  

  

ــاي ــان پـ ــالم جـ ــا عـ ــل در اينجـ ــت گـِ  اسـ
  

  )421 :2طاقديس، صف (
  

 و طلبنـد  مي ميدان رخصت و بوسند مي ادب زمين ياران امام حسين   جولانگاه كربلا در  
نمروديـان   كينـه  آتـش  در وار ابـراهيم  امام. سازند مي بزرگ قرباني آن قرباني را خويش جان
  :ماند مي تنها

ــشق ــي عـ ــت مـ ــل اي گفـ ــار خليـ  روزگـ

 خـــــدا؟ راه قربـــــاني را تـــــو كـــــو

ــت ــك: گفـ ــه اينـ ــاي غنچـ ــشنم هـ  گلـ

ــا   ــد بــ ــك آمــ ــان اينــ ــاد مهرگــ  ز بــ

  

  

 وار ابــــــراهيم  آتــــــش  در روي مــــــي 

ــا ــه تـ ــت بـ ــود دسـ ــي خـ ــدا را آن كنـ  فـ

ــني ــاي روشـــ ــشم دو هـــ ــنم چـــ  روشـــ

ــستان   ــاد از گلــ ــرد بــ ــا را بــ ــه هــ  غنچــ
  

  )429:  2 صف طاقديس،(
  

 رود مـي  اشماهه شش كودك سراغ دوست، مناي در قرباني همه آن از پس الشهدا، سيد
  :ببرد قربانگاه به هم را او تا

 ريــــدآن يكــــي فرزنــــد مــــنهــــان بيا

 بـــرم قربانگـــه بـــه بياريـــدش! هـــين

  

  

ــن   ــد مـــ ــاوه ي دلبنـــ ــي نوبـــ  وان يكـــ

 بـــرم  شـــه  ســـوي  بـــه  مهمـــاني  بهـــر 
  

  )429:  2 صف طاقديس،(
  

  .گيرد مي پايان كربلا ماجراي با بنابراين روايت نراقي

  

  سپاه ابرهه: زير متن

استان بـه عنـوان يـك    اين د. در دفتر ششم مثنوي به داستان قرآني ابرهه اشاره مي شود      
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داسـتان بـا   . خرده حكايت و تمثيلي در دل حكايت اصلي آمده و شامل يازده بيـت مـي شـود     
سـاختن  ) ميـت (مـرده   بيان نيت ابرهه در حمله به كعبه آغاز مي شود و مولانا نيت ابرهـه را                 

هم ابرهـه  مي داند اما در ادامه ماجراي ابابيل اتفاق مي افتد و خيال و تو            ) حي(تمامي زندگان   
همگي نابود مي شود و در عوض مردم فقير مكه با تصاحب اموال سپاه ابرهه توانگر مي شـوند            

  ).1120-1119 : 6مثنوي معنوي، د( 
  

  )سوره ابابيل(قرآن : سر متن

متـأثرّ از   ) زيـر مـتن   (و هم روايت مثنوي معنـوي       ) ر متن زب(هم روايت مثنوي طاقديس     
 اشـاره  فيل اصحاب داستان به سوره اين در.  مجيد هستند  آيات مبارك سوره ي فيل در قرآن      

 بـا  تعـالى  خـداى  كردنـد و   حركـت  معظمـه  كعبـه  تخريـب  قصد به خود ديار از كه كند، مى
 صـورت  بـه  و كـرد  هلاكـشان  آنان سر بر سنگى كلوخ هاى  باريدن و با  مرغان ابابيل  فرستادن

  :درآورد شان جويده گوشت
ترََ أَلَم فَلَ كيَفع ركابِ بحَ�1 الْفيِلِ بأِص�  لْ  أَلـَم دهم  يجعـ لَ  ��2 تـَضْليِلٍ  فـِي  كيَـ  وأرَسـ
هِمَليرًا عَابيِلَ طيَ�3 أب� ةٍ ترَْميِهِماريلٍ منِْ بِحِج�4 سِج� مَلهعفٍ فَجصَأكْوُلٍ كعم   
 تبـاهى  در را يرنگـشان ن آيـا » 1«؟ كـرد  چه سواران فيل با پروردگارت كه اى ندانسته آيا(

 پرنـدگانى  گـروه  گـروه  آنـان  ضد بر و» 2« ! ] ؟ نساخت آب بر نقش را آنان ونقشه [نداد قرار
 را آنان همه سرانجام» 4« .افكندند مى گلِ سنگ نوع از هايى سنگ آنان بر] كه[» 3«؛ فرستاد

  )5-1/ فيل)( .داد قرار شده جويده كاه چون
ت ابرهه و ابابيل بسيار موجز و مختـصر اسـت و جزييـات              با اين وجود روايت قرآني حكاي     

  .روايي مثنوي معنوي و مثنوي طاقديس را ندارد
  

  : گشتار كيفي و كمي-4

بر طبق نظريه ي ژنت يكي از راه هاي ايجاد و خلق متن هاي جديد، تغيير در حجـم يـا                     
ي      بـود، در آن    Aتر از متن     فشرده Bاگر متن   « . محتواي متن هاي پيشين است      گـشتار كمـ

 بـود در آن     A گسترده تر از متن      Bخلاصه كردن يا كاهش متن رخ داده است، ولي اگر متن            
گاهي علاوه بر تغيير در     ). 150:1972ژنت،( » از گشتار كمي افزايش متن استفاده شده است         

ي گفتـه                         حجم از نظر محتوا نيز در متن تغيير ايجاد مي شود كه بـه آن گـشتار كيفـي و كمـ
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ارتباط بينامتني بين حكايات مثنوي طاقديس و مثنـوي معنـوي عمـدتا همـراه بـا                 . شود مي
به ديگر سخن، نراقي در بازتعريف حكايات مولانا هم از نظر حجـم             . گشتار كيفي و كمي است    

  .و هم از نظر محتوا تغييراتي پديد آورده است
  

  ):افزايش متن(ست  نمونه نخ-4-1

محصول گشتار كمي و كيفي حكايـت     در مثنوي طاقديس    » ابرهه و عبدالمطلب«حكايت  
به اين دو حكايت و ارتباط بينـامتني آنهـا در قـسمت             (در مثنوي معنوي است     » سپاه ابرهه «

در اين حكايت گشتار كمي از نوع افزايش متن اتفاق مـي افتـد؛      ). قبلي همين مقاله اشاره شد    
مثنـوي   متن بيت دوازده مقابل در يتب صد و هفتاد و چهار     با طاقديس بدين صورت كه متن   

همچنين در اين حكايت گشتار كيفي عمـدتا حـول          . معنوي شامل حجم بسيار بيشتري است     
در كيفيـت بـن مايـه       ) تـشيع (اين مساله اتفاق مي افتد كه نراقي تحت تأثير مذهبي كه دارد             

او در  . ي دهـد  هاي متن قبلي تغيير ايجاد كرده و مقصود خويش از بيان حكايـت را تغييـر م ـ                
 .راسـتين  عـشقي  گـاه  جلـوه  و اسـت  ديگـري  قربانگاه كه زند مي عاشورا به نقبي انتهاي متن 

 كـشته  از هـايي  پشته وفا بايد  كوي سر در كه آورد مي پيغام )ص( رسول حضرت به جبرئيل،
 بايـد  هـم  او قربـاني  پـس  اسـت،  رسـولان  برترين رسول، آن چون و آيد فراهم رضا تيغ هاي

 به حاضر خليل، ابراهيم از تر نيز عاشقانه  آله و عليه االله صلي خدا رسول. باشد قرباني بالاترين
  :است دادن قرباني

 آورش پيغـــــام بـــــه پيغمبـــــر گفـــــت

 جهـــان در حـــسينم صـــد بـــودي كـــاش

ــر ــسين گ ــن ح ــي ب ــان عل ــن ج ــت م  اس

  

  

ــاين ــسين ك ــن و ح ــر اي ــن و س ــرش اي  پيك

 جـــــان ســـــلطان آن قربـــــان كردمـــــي

ــان ــوش دل ج ــر خ ــلطان به ــن س ــت م  اس
  

  )418 :2 صف طاقديس،(
  

 اينجـا  داشت، پي در را اسماعيل رضاي و اذن ابراهيم، سوي از امر اطاعت كه گونه همان
. كنـد  ابـراز  را خويش تسليم و رضا مراتب است، قضيه ديگر طرف علي كه  بن حسين بايد هم

  .كند مي مطرح عزيزش حسين با را حق پيام پيامبر،
  
  ): متنكاهش(  نمونه دوم -4-2

 در در » كه نشتر به بـدن ليلـي مـي رسـد          ) فصد از(را   فصاد مجنون كردن منع«حكايت  
بيـان اتحـاد عاشـق و    « محصول گشتار كمـي و كيفـي حكايـت        طاقديس مثنوي دوم يصفه
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حكايـت نراقـي نـوزده بيـت و حكايـت           . در دفتر پنجم مثنوي است    » معشوق از روي حقيقت   
. ود و طبق نظر ژنت اين گشتار از نوع كاهش متن اسـت            مولانا شامل بيست و يك بيت مي ش       

كاركرد ارجاعي كه در عنوان داستان مثنوي طاقديس آورده است توضيحي مختصر است ولي              
بيان اتحاد عاشق و معشوق از روي حقيقت اگـر چـه            «:در مثنوي مولوي تفضيل بيشتري دارد     

نه بي صورت است و ساده اسـت و         متضاد اند از روي آن كه نياز ضد بي نياز است چنان كه آي             
از اسـت  بي صورتي ضد صورت است و لكن ميان ايشان اتحاديست در حقيقت كي شرح آن در  

  ).827 : 5مثنوي، د(»و العاقل يكفيه الاشاره

 و هنگـامي كـه طبيـب بـراي          صورت است كه مجنون بيمار مي شود       روايت مثنوي بدين  
  :ون بلند مي شودعلاج او قصد فصد كردن دارد، آه از نهاد مجن

 او نـــيش آن گرفـــت و بـــست بـــازوش

 كــن  فــصد تــرك و بــستان خــود مــزد

  

  

 خـــو عـــشق آن زمـــان در زد بـــر بانـــگ

 كهــــن جــــسم بــــرو گــــو بميــــرم گــــر
  

  )827 : 5د مثنوي،(
  

طبيب به شگفت در مي آيد و از او مي پرسد تـو كـه شـب و روز بـا درنـدگان در صـحرا               
  : اي چگونه از زخم نيشتر مي هراسيههمدم هستي و مصايب فراواني را تحمل كرد

ــر گفـــت ــن ترســـي مـــي چـــه از آخـ  ازيـ

ــير ــرگ و ش ــرس و گ ــر و خ ــور ه  دده و گ

ــي ــه مـ ــان نـ ــو ز آيدشـ ــوي تـ ــشر بـ  بـ

  

  

ــون ــي چـ ــي نمـ ــو ترسـ ــير از تـ ــرين شـ  عـ

ــرد ــر گـ ــرد بـ ــو گـ ــب تـ ــرد شـ ــده گـ  آمـ

ــيز ــشق انبهــ ــد و عــ ــدر وجــ ــر انــ  جگــ
  

  )827: 5د مثنوي،(
  

و نمي ترسـم نكتـه در اينجاسـت كـه سرتاسـر             مجنون در پاسخ مي گويد من از نيشتر ت        
وجودم از عشق ليلي پر است و تو كه در برگ مـن نيـشتر مـي زنـي گـويي بـر ليلـي نيـشتر              

  ).827: 5مثنوي، د( زني و من نمي توانم تحمل كنم  مي
 پرســــت مـــن  وجــــود ليلـــي  از ليـــك 

ــم ــصاد اي ترسـ ــر فـ ــصدم گـ ــي فـ  كنـ

ــد ــي آن دانـ ــه عقلـ ــست دل او كـ   روشنيـ

  

  

ــن ــدف ايـ ــر صـ ــفات از پـ ــت آن صـ  درسـ

ــاه را نـــــيش ــر ناگـــ ــي بـــ ــي ليلـــ  زنـــ

 نيــــست فــــرق مــــن و ليلــــي ميــــان در
  

  )827: 5د مثنوي،(
  

. در حكايت طاقديس روايت اينگونه آغاز مي شود كـه روزي مجنـون تـب شـديدي كـرد             
. فصاد بـازوي او را بـست و خواسـت نـشتر زنـد             . طبيب برايش رگ زني يا فصد را تجويز كرد        

فصاد رگ ديگري را برگزيد     . رگي كه مي خواهي بزني از ليلي پر است           اين: مجنون به او گفت   



��    تأثير پذيري مشترك حكايات مثنوي طاقديس و مثنوي معنوي از قرآن و ديگر متون پيشين بر مبناي نظريه ي پيرامتنيت ژنت

اسـتاد فـصاد دسـت ديگـر را     . اين رگ جايگاه ليلي اسـت : كه مجنون باز ممانعت كرد و گفت  
در نهايت مزد استاد را مي دهـد  . خواست رگ زند كه با همان پاسخ هاي مجنون رو به رو شد        

  :و او را مرخص مي كند
 آن فــــصاد داددرهمــــي آنگــــه بــــه   

ــام  ــي مقــ ــم ليلــ ــر رگــ ــدر هــ  دارد انــ

ــستم  ــون نيـ ــصاد مجنـ ــود اي فـ ــن خـ  مـ

ــغ   ــشايي ز تيـ ــه بگـ ــن رگ چـ ــن مـ  از تـ

  

  

 گفــــت اينــــك مــــزدت اي اســــتاد راد   

 هـــــر بـــــن مـــــويم بـــــود او را كنـــــام

 هـــر چـــه هـــستم مـــن نـــيم ليلـــي اســـتم

ــي آيـــد بـــي دريـــغ      ــغ تـــو بـــر ليلـ  تيـ
  

  )187 :2 صف طاقديس،(
  

  نتيجه

ي پيرامتنيـت ژنـت از آن بـه         ن مي دهد آن چه كه در نظريه       يافته هاي اين پژوهش نشا    
 در تكامل و فهم داستان يا حكايت هـاي مثنـوي            ياد مي شود، نقش كليدي    » سرمتن«عنوان  

هم مولانا و هم نراقي براي تبيين فـرم و انديـشه در حكايـات    . طاقديس و مثنوي معنوي دارد 
بهـره  » سـرمتن «به عنوان   ...  پيشين و    ن عرفاني خويش از قصص قرآني، فرهنگ عاميانه، متو      

جسته اند و بنابراين براساس نظريه ي ژنت مي تـوان حاصـل كـار آنهـا را نتيجـه ي ارتبـاط                       
بسياري از حكايات مثنوي طاقديس و      . بينامتني اي دانست كه با ديگر متون برقرار ساخته اند         

گرفتـه شـده    ) سرمتن(مي  مثنوي معنوي به طور مشابه از قصص قرآني يا آيات و روايات اسلا            
) مثنـوي معنـوي  (در حالي كه از زيـرمتن ) مثنوي طاقديس(بسياري از حكايات زبرمتن  . است

 اينكـه مولانـا   دارند و بـالاخره  )  و روايات ديني   قصص(اند كه ريشه در يك سرمتن       گرفته شده 
داشـته و گـاهي   در استفاده از متون پيشين و نراقي در تقليد و پيروي از مولانا اقتباس كامل ن             

  .از گشتار كمي و گاهي از گشتار كمي و كيفي استفاده كرده است
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